
سرمقاله

ماجـرای آنچـه در مجلـس به عنـوان قانـون حجـاب و عفـاف طـرح  شـده به لحـاظ 

اجتماعـی پربسـامد بـوده و موجـی از واکنش هـا را برانگیختـه اسـت، همچنیـن 

ماجـرای ون هـای تغییـر شـکل داده و بحث برانگیـز در هفته هـای گذشـته بـاز هم 

یک سـوال بنیادیـن را مطـرح می کنـد کـه آیا این مسـیر اثربخش اسـت و اسـتمرار 

آن می توانـد بـه نتایـج مثبـت منتـج شـود؟

نیـاز مهمـی کـه در ایـن میان به طورکلی به دسـت فراموشـی سـپرده شـده، رویکرد 

صحیـح و کارآمـد نسـبت بـه مسـائل امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت. اگرچه 

ایـن امـور بـه ذات خـود یـک وظیفه دینی و اجتماعی هسـتند اما نبایـد این اصل را 

نادیده انگاشـت که ریشـه تجویز این رفتار از سـوی خداوند، مودت و علاقه نسـبت 

بـه یـک جامعـه یکپارچـه و فردی اسـت کـه مخاطب آن قـرار می گیرد. 

بـا نگاهـی بـه الگـوی کنش دسـتگاه های اجرایـی و واکنش های جامعه به مسـاله 

دعـوت بـه حجـاب پیـش از وقـوع فوت مهسـا امینی در تابسـتان گذشـته، متوجه 

مدل مشابهی از انتقاد ها و هشدار های کارشناسی خواهیم بود که مجریان قانون 

موفق به ارائه پاسـخ مناسـب مورد اقتضای جامعه به آن نشـدند. درنتیجه دشـمن 

بـا پیشـرانه رسـانه های جمعـی خـود مجموعـه اقدامـات پیچیـده بـا زمینه چینـی 

چندیـن سـاله ای را توانسـت صـورت دهـد تا کشـور را بـه نقطه ای برسـاند که پاییز 

گذشته شاهد آن بودیم. اکنون نیز این الگو با بسامد بالاتری درحال تکرار است. 

اگر دشـمن یک راهبرد برای خود تعریف کرده باشـد؛ آن چیزی نیسـت جز تولید 

یـأس عمومـی در میـان گروه هـای مختلـف مـردم. شـکل دهی بـه این یـأس، تنها 

بـا توسـل بـه یـک نقطـه شکسـت در آرامـش روانی اجتماعـی می توانسـت صورت 

بگیـرد کـه بـا شـکل گیری آشـوب سـال گذشـته، مـورد دسـتیابی آنهـا واقـع شـد. 

درحالی کـه برنامـه ترکیبـی دشـمن ایـن بـود کـه بتوانـد ایـن نقطـه شکسـت را بـه 

نقطـه غیرقابل بازگشـت بـرای نظـام تبدیـل کنـد امـا بـا بازگشـت آرامش نسـبی به 

سـطح جامعه، این برنامه با شکسـت مواجه شـد. هرچند سـاده لوحانه اسـت اگر 

تصور کنیم با بازگشـت توازن نسـبی در زیسـت اجتماعی کشـور، برنامه ریزی های 

پساآشـوب آنها متوقف شـده باشـد. 

دو مساله مدنظر گروه های اپوزیسیون که بعضا مورد غفلت قرار می گیرد، عبارتند 

از: اول بهره گیری از خلأ پاسخ دهی  و برقراری ارتباط با افکار عمومی )عدم اقناع( 

و دوم بازتعریـف مفاهیمـی نظیـر آزادی و کارآمـدی -کـه خـود از ارزش های پایه ای 

انقـلاب اسـلامی بوده انـد- به نفـع خـود. از همیـن روسـت که تمرکـز و محور اصلی 

تبلیغـات آنهـا مبتنی بـر القـای حس سـرکوب جمعـی در جامعه قرار گرفته اسـت. 

هرچنـد ایـن پرسـش را کـه چـرا درحال حاضر دشـمن هـدف خود را بـر تولید تلقی 

سرکوب در افکار عمومی گذاشته و آن را دنبال می کند، جامعه شناسان باید پاسخ 

دهند اما نباید نسـبت به پیامد های فاجعه بار ایجاد این باور در شـرایطی که نظم 

فکـری و آرامـش جامعـه در خطـر اسـت، نادیده بگیریم. شـاید بهترین مثال عینی 

بـرای پیامد هـای مخاطره آمیـز را بتوانیـم در حـوادث ماه هـای گذشـته در مـدارس 

دخترانه جسـت وجو کنیم. در اینجا به یک نقطه مشـترک اسـتناد می کنم که در 

موضع گیـری تمـام مقامات رسـمی که مسـئول پیگیری و کشـف واقعیت ماجرای 

مـدارس بوده انـد بـه آن اشـاره کرده اند و آن وجـود یک عامل روانی از تلقی بیماری 

و مسـمومیت بـوده کـه در دانش آمـوزان شـکل گرفتـه و بـا بازتولیـد تـرس با چنین 

گسـتردگی منجـر بـه ایـن حوادث می شـد. باید از مسـئولان و مقامات تصمیم گیر 

پرسـید چگونـه وقتـی تجربـه مواجهـه بـا چنیـن عوامـل برهم زننـده روانـی وجـود 

دارد، به اتخاذ تصمیمات ناسـنجیده و سـلبی برای مواجهه با مسـائل فرهنگی و 

اجتماعی مبـادرت می ورزند؟ 

متاسفانه رویکرد امروز نسبت به مساله امر به معروف بیش از آنکه از سر دلسوزی 

باشـد، تبدیل به رویکردی صرفا سـلبی شـده اسـت؛ رویکردی سـلبی که نتیجه ای 

جـز تحقیـر بخشـی از افـکار عمومـی نداشـته و به ناچار به سـمت جو سـازی باور به 

سـرکوب -آنطـور کـه دشـمن جهت دهـی می کنـد- حرکـت می کنـد. هرچنـد واژه 

جو سـازی که توسـط مسـئولان مختلفی نیز تکرار شـده است نباید ما را به این خطا 

بینـدازد کـه برهـم خوردن آرامش روانی در قالب جوزدگی تنها به شـکل پالس های 

نارضایتـی محـدود و مقطعـی ظهـور می کنـد، زیـرا ایـن تفکر دقیقا همـان تفکری 

اسـت که عوامل در تقابل با نظام اسـلامی به دنبال آن بوده و در سـال های گذشـته 

فرصـت کافـی بـرای بهره بـرداری از این فضا در راسـتای منافع خود را داشـته اند. 

درسـت زمانـی کـه تمرکـز حاکمیت برای کنترل فضای اجتماعی و مسـاله حجاب 

اتکا بر ابزار های سخت افزاری نظیر فیلترینگ، پلمب اماکن، بازگرداندن ون های 

سـفیدرنگ گشـت ارشـاد -بدون هیچ برچسـب، عنوان و نشـانی از مرجع مسـئول 

آن- و دوربین هـای چهـره زن اسـت و ابزار هـای نرم افـزاری کـه همـان مسـاله تولید 

پیام با خاصیت جذب حداکثری هسـتند به دسـت فراموشـی سـپرده شـده است، 

رسـانه های جمعـی و اجتماعـی معانـدان درحـال تولیـد پیام هایـی بـرای القـای 

حـس تحقیـر عمومـی و سـرکوب اجتماعـی و جـذب مخاطـب هسـتند. بایـد ایـن 

مفاهمـه بیـن تصمیم گیـران به وجـود  آیـد کـه خلأ ما نه در مسـائل سـخت افزاری، 

بلکـه در مسـائل نرم افـزاری اسـت. جایـی کـه ظرف محتوا را به طـرف مقابل واگذار 

کرده ایـم. در شـرایط حاضـر پیام هـای تولیدشـده تنهـا محـدود به پذیرش توسـط 

قشـر خاصی از شـهروندان کشـور اسـت ولی شـاهد آن هسـتیم که بخش دیگری 

از افـکار عمومـی  کـه غالـب آنها را جوانان و نوجوانان تشـکیل می دهند را علی رغم 

تمـام تمهیـدات بازدارنـده نظیـر فیلترینـگ گسـترده در فضـای مجـازی، به طرف 

مقابـل واگـذار کرده ایم. 

امـر مغفـول را در ایـن التهابـات اجتماعـی جامعـه ایـران بایـد در مفاهیم ارزشـی و 

پایـه  ای دینـی جسـت وجو کـرد کـه توجـه کمتـری بـه آن می شـود، و آن چیزی جز 

رجعـت بـه مفهـوم تعـاون اجتماعـی نیسـت. اگـر خداونـد به تعـاون در امـور نیک 

امـر کـرده اسـت بایـد متوجـه بـود کـه تعـاون تنهـا زمانی قابل دسـتیابی اسـت که 

طرفین به طور دلسـوزانه در راسـتای ارزش های مشـترک برای رشـد جمعی )ترقی 

اجتماعـی( گام بردارنـد؛  و هرقـدر کـه ایـن ارزش هـای مشـترک به درسـتی تبییـن 

نشـوند، دسـتیابی بـه ایـن همکاری دشـوار تر خواهـد بود. 

بـاور اشـتباه و خطایـی کـه عـده ای بـه جنـگ با خـدا برخاسـته اند تنها ناشـی از 

تصمیمـات چنددهـه ای اسـت کـه منجـر بـه شـکل گیری یـک مقاومـت درونـی 

در بخشـی از جامعـه -هرچنـد هـم کـه کوچـک و محدود- شـده اسـت؛  مقاومتی 

کـه بـا القـای سـرکوب توسـط دشـمن درحـال تقویـت بـوده و بـا تاخیـر در یـک 

اقـدام منسـجم و کارآمـد بـرای تبییـن، روزبـه روز مخاطـب بیشـتری از جامعـه 

را از دسـت می دهیـم. همان طـور کـه رهبـر انقـلاب بارهـا اشـاره کرده انـد؛ آن 

بخشـی از جامعـه کـه ضعیف الحجـاب هسـتند درواقـع دختـران ایـن انقـلاب 

و ایـران هسـتند کـه همراهـی خـود بـا ارزش هـای پایـه ای انقـلاب را در مقاطـع 

مختلـف اثبـات کرده انـد. اگـر ایـن روز هـا در کشـور بـا پدیده بی حجابـی مواجه 

هسـتیم نبایـد فرامـوش کـرد تـا چنـدی پیـش ایـن کم حجابـی بود کـه هم عرض 

بـا بی حجابـی مـورد عتـاب سـخت افزاری قرار می گرفـت، بدون اینکـه هیچ گونه 

بـاب گفت وگـو و اقناعـی بـا جامعـه شـکل بگیـرد. 

بازگشـت بـه مفهـوم تعـاون اجتماعـی کـه در آن آحـاد جامعـه به طـور مشـترک بـا 

هـر سـلیقه، گرایـش و گفتمانـی بتواننـد بـا ایجـاد بـاب گفت وگو با یکدیگر مسـیر 

رشـد جمعـی را طـی کننـد، از اصلی تریـن نیاز های امروز کشـور اسـت. در این امر 

نیازمند بازگشـت به شـرایط مشـابه دهه اول انقلاب اسـلامی هسـتیم که طی آن 

تضـارب آرا و عقـول به شـکل گفت وگـو محـور بـا قـوت وجود داشـت و همه افـراد، با 

نگاه های مختلف می توانسـتند با یکدیگر صحبت کنند و مسـیر توازن اجتماعی 

را از مسـیر مفاهمـه و اقنـاع به دسـت آورنـد. زمانـی که کارکـرد و وظیفه اصلی تمام 

سـازمان ها و نهاد هـا مبتنی بـر ارائـه خدمـات اجتماعی با هدف کمـک به یکدیگر 

و حفظ سـرمایه اجتماعی تعریف می شـد. اگر بخواهیم شـرایط را برای جلوگیری 

از امنیتی سازی مساله فطری حجاب در کشور ایجاد کنیم باید در درجه اول نوع 

برخورد سـلبی و امنیتی به این مسـاله اجتماعی را تغییر دهیم و در ثانی مواجهه 

بـا آن را هـم در سـطح اجتماعـی بـاز تعریف کنیـم که افراد با سـلایق و گرایش های 

مختلـف، بـدون بهره گیـری از امتیازهـای ویـژه، بتواننـد ابتکاری برای حل مسـاله 

پیـدا کننـد. دسـتیابی بـه چنیـن ابتـکار عملـی بـدون بهره گیـری بخـش نخبـه و 

تحصیل کـرده دلسـوز کـه تاکنـون در حاشـیه واقع شـده اند، امکان پذیر نیسـت. 

ایـن روز هـا کـه وارد مـاه محـرم شـده ایم؛ شـاهدیم کـه چگونـه عـده ای -که هیچ 

گونـه دلواپسـی بـرای ایـران و ایرانـی ندارنـد، درصـدد انتقـال پیام هایـی بـرای 

ایجـاد شـکاف اجتماعـی بـا بهره گیـری از مسـائل دینـی هسـتند. از آن سـو نیـز 

شـاهدیم در جمعیـت عشـاق حسـینی چگونـه هرکـدام از افـراد از گرایش هـای 

فکـری مختلـف صـف کشـیده و برنامه هـای ایجـاد شـکاف را مختـل کرده انـد. 

همان طور که رسـول خدا)ص( در حدیث ان الْحُسـین مِصباحُ الْهدی وَ سَـفینَه 

الْنِّجـاة بـه مـا گوشـزد کرده انـد، کشـتی حسـین بـن علـی)ع( بـدون توجـه بـه 

جنسـیت، گذشـته و گرایـش افـراد، نجـات غریـق همـه خواهد بود. در بازگشـت 

بـه مفهـوم تعـاون اجتماعـی نیـز اگـر چنیـن نگاهی حاکم باشـد کـه ارزش های 

پایـه ای به عنـوان مِصباحُ الْهـدی، روشـنگر مسـیر و بسـط دامنـه گفتمانـی بـه 

وسـعت سَـفینَه الْنِّجـاه درنظـر گرفتـه شـود می تـوان شـرایط لازم بـرای عبـور از 

بحران هـا را به وجـود آورد تـا همه اعضای جامعه یکپارچه ایران، فرصت مشـارکت 

و نقش آفرینی در مسـیر تعالی خود را ایفا کنند. درسـت مانند دهه شـصتی که 

سـال های بسـیار سـخت تر و پیچیده تر در حضور دشـمن مسـتعدتر با موفقیت 

پشت سـر گذاشـته شد. 

رجعت به تعاون اجتماعی؛ امر مغفول حکمرانی 

محمدامین ایمانجانی
مدیر مسئول

جناب آقای دکتر کاظم پور 
مدیر محترم مالی بیمارستان مسیح دانشوری
درگذشت پدر همسر گرامی تان را تسلیت عرض 
نمـــوده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم 
رحمت واسعه الهی و برای شما و سایر بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل مسالت دارم. 
علی اکبر ولایتی

انا لله و انا الیه راجعون

اقدامات قضایی و امنیتی ایران علیه عقبه میدانی شورش ۱۴۰۱ وارد فازی جدید شد
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برخی کارشناسان معتقدند ورود پارک های علم وفناوری به فرآیند ارزیابی شرکت های 

دانش بنیان بستر افت کیفیت آنها را فراهم می کند
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»فرهیختگان« گزارش می دهد

برادرانآهسته!
دایرهامامحسینیهاکوچکنیست

برنامه هایی مثل »مهلا« و »ملاقات با حسین)ع(« ممکن است اشکالاتی داشته باشند 

اما مخاطبان عمومی  و متفاوتی دارند

سلاح
1۵00میلیاردی

ادعای رئیس اتاق بازرگانی درباره ماجرای 

۱۵۰۰ میلیارد تومان پول گم شده در اتاق 

خلاف واقع است؛ مساله ای که مهم تر از 
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روایت
رادیو مضمون، کاری از گروه پادکست های سال های جنگ

همیشه در میان و روزنامه فرهیختگان

|فصل جدید رادیو مضمون منتشر شد|

 شماره مسلسل  شماره مسلسل 466۲466۲
 یکشنبه  یکشنبه ۸۸ مرداد  مرداد ۱4۰۲۱4۰۲

  ۱۲۱۲ محرم  محرم ۱44۵۱44۵
  3۰3۰ جولای  جولای ۲۰۲3۲۰۲3

 شماره  شماره 39۲439۲4

روزنامه خبری،  تحلیلی، دانشگاهی صبح   ایران
صدای نخبگان،  نگاه جوانان 16صفحه 5۰۰۰ تومان

1۲ و 1۳

ونهاجمعمیشوند
جریمههایسنگینمیآیند

برداشت اول از قانون حجاب و عفاف

16

۸

شهادت امام سجاد)ع( را 
تسلیت می گوییم


